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  چكيده
گرايـي كـه      گرايش به ملـي    .اي مدرن وارد جهان اسلام شد       عنوان پديده    ناسيوناليسم به 

خود يكي از عوامل تضعيف امپراتوري عثماني بود، پـس از پـاره پـاره شـدن گـسترة                   
ها بـراي پررنـگ كـردن     عرب. شدگرايي عربي تشديد      مليدر شكل   ويژه    بهامپراتوري،  

 آنان با مد نظر قرار دادن تـاريخ   . توجه كردند  و زبان عربي  وع به عنصر تاريخ     اين موض 
 زمينه را براي ترين مقطع تاريخ اسلام در نظر گرفت،       توان آن را مهم      كه مي  صدر اسلام 

. عربيـسم يـا ناسيوناليـسم عربـي فـراهم سـاختند            هـا بـه پـان       گرايش حداكثري عرب  
در آن نيـز    ي از ناسيوناليسم عربـي بـود كـه البتـه             نيز وجه ديگر   گرا  ناسيوناليسم اسلام 

 مفهومي مدرن از غرب وارد جهان اسلام شده بود كـه  .ه بودتقابل با استعمار ايجاد شد    
از اين رو، انديشمندان مصري تلاش كردنـد        . يافت  بايست با بافت جديد سازگاري مي     

ورزي دربـارة    هبا بررسي ميراث اسلام و تاريخ صـدر اسـلام، بـستري را بـراي انديـش                
 ، با بررسي تـاريخي     كه اين پژوهش در پي آن است     نگارندة  . ناسيوناليسم فراهم سازند  
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  مقدمه
 در انديـشه و ذهنيـت مـسلمانان         ، ظهور و استقرار آيين اسلام     ة دور عنوان   تاريخ صدر اسلام به   

حضور اين دوره در رويكردهاي حديثي، فقهـي، اجتهـادي و تـاريخي در    . اي دارد جايگاه ويژه 
بـا  . قابل مـشاهده اسـت    هاي مختلف در عصر جديد        در علوم مختلف يا مقوله    نظرگاه متفكران   

عنـوان يكـي از        مصر به در  ويژه    ها در جهان اسلام و به      آن ةتوجه به ظهور مفاهيم مدرن و اشاع      
 با اين مفـاهيم قابـل       ايجاد سازگاري  نوع برخورد و     ،هاي مهم توليد فكر در جهان اسلام        كانون

گرايـي عربـي نيـز از جملـه مفـاهيمي             گرايي و به تبَع آن ملي       مفهوم ملي . بحث و بررسي است   
 آن  ةو هواخواهان آن براي بسترسازي و نيز اشـاع         بود ه كه در مصر مورد توجه قرار گرفت       است

 تـاريخ بـه صـورت       ، اصلي در اين زمينه    عناصر  از جمله   . بودندكننده    تقويت   عناصرينيازمند  
هـاي     بيـشتر جريـان    گرايان و يا    بسياري از ملي  . عام و تاريخ صدر اسلام به صورت خاص بود        

منـدي در   ه ايـن علاق ـ  بهـره گـرفتن از    ر   تاريخي سـعي د    ة با تكيه بر اين بره     ، مصري گراي  ملي
اين پژوهش سعي دارد بـا بررسـي ايـن مفهـوم و             نگارندة  .  خود داشتند  ةسطوح مختلف جامع  

 ،مـصري گـراي   ملي اشارات و ارجاع به تاريخ صدر اسلام در آثار و افكار انديشمندان   همچنين
مـورد  . م1970تـا    1918ي   زمـان  ة را در باز   آنان و بازنمايي اين مقطع تاريخي در        سازگارينوع  

بـا سـقوط    . در نظر گرفتن اين بازة زماني ناظر به يـك فـراز و فـرود اسـت                . بررسي قرار دهد  
م، مقارن با پايان جنگ جهاني يكم اين فضا بـراي كـشورهاي             1918امپراتوري عثماني در سال     

من آنكـه در     وجود آمد تا بر مفهوم ناسيوناليسم عربي پافشاري كننـد؛ ض ـ            تأسيس به   عربي تازه 
عـلاوه بـر ايـن، در سـال         . هاي پاياني حيات امپراتوري عثماني، اين حركت آغاز شده بود           سال

اي از سوي مصريان عليه استعمار انگليس شكل گرفـت كـه نقطـة     گرايانه قيام مهم ملي . م1919
ايـن قيـام در ادامـة ناسيوناليـسم مـصري بـود كـه در                . رود  عطفي در تاريخ مصر به شمار مـي       

سـال  . م1970همچنـين سـال     . يارويي مصريان با اشغال مصر توسط انگلستان آغاز شده بود         رو
مرگ جمال عبدالناصر رهبر مصر است؛ كسي كه از حاميان ايدة ناسيوناليـسم عربـي بـود و در                   

هـاي   پـس از مـرگ وي ايـن جريـان    . زمان رهبري خود تأكيد فراواني بر اين موضـوع داشـت          
گرايي بـه حاشـيه       انون توجه قرار گرفتند و جريان ناسيوناليسم و عرب        گرا بودند كه در ك      اسلام

 لذا به موجب رونق گرايش به ناسيوناليسم در مصر در اين            رو شد؛  هبا چالش جدي روب   رانده و   
اين پـژوهش  همچنين در . بازة زماني، همين مقطع مورد توجه نگارندة اين پژوهش قرار گرفت    

 ـگرايي عربي و بـه تَ       گيري ناسيوناليسم و قوم     ر در شكل  ثؤ است ابتدا شرايط م    تلاش شده  ع آن  ب
شـود كـه ايـن جريـان        يادآوري  و سپس اين نكته     شود  بروز ناسيوناليسم در مصر توضيح داده       

  . گرفته استچگونه از تاريخ و تاريخ صدر اسلام براي تقويت رويكردهاي خويش بهره
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  پيشينه پژوهش
انـد كـه در ايـن مجـال بـه              در مصر آثاري به نگارش درآمده      دربارة رابطه اسلام و ناسيوناليسم    

برخورد ناسيوناليـسم بـا     «اي با عنوان      توان در اين زمينه به مقاله       مي. شود  برخي از آنها اشاره مي    
 صـورت     اشاره كرد كه در آن بـه       1»اسلام در مصر؛ روند پذيرش فرهنگي غرب در جامعة مصر         

به مصر اشاره شده اسـت؛ البتـه چنـدان بـه مناسـبات ميـان                كوتاه به ورود انديشة ناسيوناليسم      
در . ناسيوناليسم و اسلام و نظرات انديشمندان مسلمان دربارة اين موضوع پرداخته نشده اسـت             

هاي فكري مصر، در نيمه نخست قرن          بومي در جريان   -سازگاري غربي «رسالة دكتري با عنوان     
 انديـشة ناسيوناليـسم بـه مـصر و واكـنش             به قلم ياسـمن يـاري نيـز بـه بحـث ورود             2»بيستم
نـسبت اسـلام و     «اي با عنوان      نامه  در پايان . هاي فكري مختلف به آن پرداخته شده است         جريان

مـصطفي كامـل و احمـد لطفـي         : مطالعه موردي (ناسيوناليسم در آراء انديشمندان معاصر مصر؛       
خـورد،    يگران بـه چـشم مـي       كه بيشتر تقرير نظرات حميد عنايت، مجيد خدوري و د          3»)السيد

سعي شده است بـا بررسـي آثـار مـصطفي كامـل و احمـد لطفـي الـسيد، بـه رابطـة اسـلام و                          
زبـان و   «اي بـا عنـوان        همچنـين در مقالـه    . هاي آنان دسـت يافتـه شـود         ناسيوناليسم در ديدگاه  

هـاي     به مقولة مهم زبان در حركت      4»هاي ناسيوناليستي عربي    نقش زبان در جنبش   : ناسيوناليسم
گرايي عربي به زبان عربي، توجه بـه          داري ملي   با توجه به وام   . ناسيوناليستي عربي پرداخته شود   

در اين مقاله سعي شده اسـت بـا بررسـي آراي            . اين موضوع از اهميت شاياني برخوردار است      
  . هاي ناسيوناليستي توجه شود ساطع الحصري و هردر، به جايگاه زبان در حركت

  
   ناسيوناليسم عربيگيري اوجتوري عثماني؛ انحطاط امپرا

 اسـتفاده از ايـدة      ،براي احيـاي دوران شـكوه عثمـاني       ) م1908-1876(راهكار عبدالحميد دوم    
علاوه بر برقراري انسجام داخلـي، جايگـاه    توانست مي  اين امرةاو با اعاد. خلافت اسلامي بود

 انضمام هند و انـدونزي بـه        ةدر انديش وي  حتي  . ندكي در جهان اسلام را از آن خويش         يالقرا ام
                                                 

برخورد ناسيوناليسم با اسلام در مصر؛ روند پذيرش فرهنگي غـرب در جامعـة              «،  )1370زمستان  ( علي بيگدلي    .1
 . 153 -141، صص7، شماره پژوهشنامه علوم انساني، »مصر

، رسـالة   »هاي فكري مصر، در نيمة نخست قرن بيستم          بومي در جريان   -سازگاري غربي «،  )1392( ياسمن ياري    .2
 .دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه تهران

مصطفي : مطالعه موردي (نسبت اسلام و ناسيوناليسم در آراء انديشمندان معاصر مصر          «،  )1393(ينب جعفري    ز .3
 . نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس  پايان،»)كامل و احمد لطفي السيد

، »ي عربـي هـاي ناسيوناليـست   نقـش زبـان در جنـبش   : زبان و ناسيوناليـسم «، )1389زمستان ( امين نواختي مقدم     .4
  .370 -351، صص4، شماره 40، دورة فصلنامه سياست
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متفكران مسلمان با مشاهدة افـول قـدرت         .)25: 1998 برقاوي،    و السيد (بودامپراتوري عثماني   
 و در تـلاش بـراي       نـد اسلاميـسم تبليغـي وي پرداخت      عثماني به نقد سلطان عبدالحميـد و پـان        

محـدود   ان روشـنفكر ي ازه كوچك گروبهاين افكار   در ابتدا   . تعويض آن با ناسيوناليسم برآمدند    
 ليبـرال و ملـي گـسترش يافـت          ة انديـش  ،با سرنگوني عبدالحميد  . م1908  سال  ولي در  شد،  مي

عوامل ديگري نيز در گرايش به ناسيوناليـسم كمـك كردنـد؛ از آن              . )22-21: 1360 خدوري،(
ل و اشـغال مـصر توسـط بريتانيـا در سـا           . م1881جمله تصرف تونس توسط فرانسه در سـال         

ديدنـد و     ميزا     تهديدي تنش  راجانشينان عبدالحميد ناسيوناليسم    ). 35: 1389شولتسه،  (م  1882
 حكومـت   .2 ؛ پان اسلاميسم  .1 .براي حفظ يكپارچگي امپراتوري سه گزينة پيش روي آنان بود         

تحـت نفـوذ     تركـان    نسل جديـد  كه    حاليدر.  ناسيوناليسم تركي  .3 ؛)عثمانيت(به سبك عثماني    
 بـه فكـر   -بـا تـأخير  البته -  طرفداران تداوم حكومت به سبك عثماني    ،يسم تركي بودند  ناسيونال

اسلاميـسم نيـز پـس از        پـان . هـاي گونـاگون و نـاهمگون افتادنـد          ايجاد انسجام در ميان گـروه     
» سـازي   تركـي « سياسـت     و  ناسيوناليـسم تركـي    انديـشة غلبـة   . عبدالحميد ديگر توفيقي نيافت   

البتـه متفكـران   . پـيش بـرد  مبتني بـر ناسيوناليـسم   » خيزش عربي«مت ها را به س تدريج عرب  به
 بـراي مثـال،   .وري نبودندت امپراةهاي عربي از پيكر خواه مسلمان، مايل به جدايي سرزمين  آزادي

   دنبال در هـم   اما بهها بود، كواكبي با حمله به حكومت عثماني، خواستار اعادة خلافت به عرب      
ملـت  « وي نتوانست تعريفـي روشـن از         ،با وجود اين  . ي نيز نبود  شكستن وحدت جامعة عثمان   

  ). 24-22: 1360خدوري، ( را در عبارات ناسيوناليستي ارائه دهد »عرب
ن ا به سياست سركوب و حذف متفكـر       ،گرايي   با نگراني از گسترش عرب     »ها  تورانيست پان«

 تا جايي كه دادز مركز قرار  در مسير گريز ا راها    تدريج عرب   بهاين موضوع   . عرب روي آوردند  
مـداران و انديـشمندان عـرب         اولين كنگرة عرب با حضور مبـارزان، سياسـت        . م1913  سال در
. از لبنان، سوريه، مصر و ساير نقاط در پـاريس شـكل گرفـت             ) بسياري از آنان مسيحي بودند    (

ي چـون   هـاي    خواسـته  ،»حفظ تماميت ارضي عثمـاني    « و   » ترك -وحدت عرب «آنان با تأكيد بر     
 عـرب   -دوقطبي ترك . دكردنمطرح   را   ها و تمركززدايي اداري     برقراري حقوق برابر براي عرب    

هـا    ها را از تـرك      شد تا اينكه در نهايت بروز جنگ جهاني مسير عرب           تر مي  روز به روز پررنگ   
ــوثقي، 287-285: 1988؛ جــدعان، 130-127: 1369احمــدي، (جــدا كــرد  ؛ 1/264: 1370؛ م

  .)228: 2011عودات، ال
پروراندنـد     اندكي ايدة ناسيوناليسم عربي را در سر مي        ةعدنوزده ميلادي تنها    در اواخر قرن    

غالـب  هاي عربـي گـرايش        حتي در ايالت   وحدت در امپراتوري عثماني      تلاش براي و همچنان   
   . تـــلاش بـــراي مقابلـــه بـــا اســـتعمارگران غربـــي بـــودموضـــوعاز دلايـــل ايـــن . بـــود



 103 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

گرايي مـصر بـا غـرب          ملي ة از دو مقطع به عنوان مقاطع مقابل       )م2012-1924 (1انور عبدالملك 
جـويي غربـي در راسـتاي بازسـازي            مصريان عليه سـلطه    ة نخست مبارز  ةمرحل. ه است دكرياد  

 دوم نيـز مبـارزه عليـه اشـغالگري بريتانيـا و در              ةمرحل ـ. )م1882-1798(حكومتي ملي اسـت     
به لحاظ سياسي هر دو مرحلـه     . )1939-1882 (تبوده اس راستاي كسب استقلال و دموكراسي      

-7: 1388موصللي و صافي،     (توان مبتني بر ضرورت خيزشي ملي و دموكراتيك دانست          را مي 
8.(  

 ناسيوناليسم عربي با انديشة وحدت اسـلامي ممـزوج          ةانديشاول،  تا پيش از جنگ جهاني      
 همچنـان باعـث     »عثمانيـت « ةديـش  در قالب ان   ،كنار تعلّق خاطر به امپراتوري عثماني      بود و در  

 در ظهور   ها  عرب متفكران عرب با يادآوري نقش       در همين برهه  . شد  گرايي ملل مسلمان مي    هم
پـس از   .  بيشتر در پي اعادة نقش خود در جهـان اسـلام بودنـد             ،و بقاي اسلام و دعاوي نژادي     

را هـا     لبـي عـرب   ط  هـا، رونـد اسـتقلال       ها عليه تـرك      حمايت بريتانيا از عرب    اولجنگ جهاني   
خـواهي    شكل استقلال با توجه به تعامل ناسيوناليسم و مذهب،        در شمال آفريقا    . ديسرعت بخش 

: 1378؛ لوين،   28-27: 1360خدوري،  ( شدنمايان  نفي سلطه از استعمارگران خارجي      به شكل   
تـوان    مـي .  بارزتري قابل مشاهده اسـت     شكل در كشورهاي عربي به       اخير  موضوع .)118-119
 شوند؛  ه مي  در كنار هم ديد    با رويكرد سلبي   »ناسيوناليسم« و   »گرايي  اسلام «هايي   در بزنگاه  گفت

 براسـاس  كه  دنبال مبارزه با استعمار براي حذف آن بودند؛ درحالي     به اين معنا كه آنان هر دو به       
). 84 -78: 2536كنتول اسـميت،  (مباني متفاوت آنها شايد نتوان اين دو را در كنار هم قرار داد    

 پس  اماگرا قرار داد،      خواهان را در كنار طيف ملي        بود كه اسلام   »اهداف مشترك «وجود  در ابتدا   
 و  نـد گرايـان راه خـود را جـدا كرد           اسـلام  ، اسـتعمار  ةاز تحقق استقلال و خارج شدن از سيطر       

 البتـه زوال خلافـت عثمـاني نيـز در ايـن           . دار داشتن الگوي مناسب براي حكومت شدند        داعيه
هـايي     زيرا زوال خلافت عثماني امكان طـرح ايـده         ؛تأثير نبود   گرايان بي   پنداري اسلام   خودبسنده

  ).22-19: 1998البشري، ( امور سياسي را فراهم كرد ةديگر در ساحت دين براي ادار
 ،  نبـود  ي آن در معنـاي دين ـ   » مليت«ديگر ناظر بر    » مليت جديد « مفهوم   ،با فروپاشي عثماني  

هـا بـيش از ديگـران رسـوخ           اين موضوع در ذهـن عـرب      . جانشين آن شد  » ميهن«بلكه مفهوم   
 كـه   تبـديل شـد    نزاعي ايدئولوژيك در ميان روشنفكران مـسلمان         به خاستگاه اين نقطه   . داشت

                                                 
وي داراي  .  فرانسوي با اصالتي قبطي كه در حوزه دانش سياسي فعاليـت داشـت             ـѧگراي مصري      انديشمند چپ  .1

ليسانس خود را در رشتة فلـسفه از دانـشگاه عـين شـمس و               . گرايانه عربي و نيز ماركسيستي بود       هاي ملي   گرايش
شناخته » شناسي شرق«عنوان يكي از منتقدان  وي به.  را در همين رشته از دانشگاه سوربن دريافت كرددكتراي خود

 . شود و در اين موضوع نسبت به ادوارد سعيد تقدم دارد مي
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 مبتنـي بـر شـرايط و        ناسيوناليـسمِ انديـشة   محور اين چالش، تناقض ميـان       . ادامه دارد همچنان  
؛ زيـرا   اسلام بـود شمول   جهانهاي با آموزه ر جهان اسلام    دها    مقتضيات گروهي خاص از انسان    

انديشة ناسيوناليسم، تفكيك خاصي ميان جوامع اسلامي موجود در جهـان            دين اسلام برخلاف  
 ايـن   برانگيزتر شـدن     چالش دو دليل براي  . اسلام با وجود اختلافات زباني و نژادي قائل نيست        

  .  كردبيانتوان  ميدر جهان عرب موضوع 
هاي مختلف و جغرافياي پراكنـده        عربيسم در پي وحدت ميان چند ملت با ويژگي          پان .فال

كه ناسيوناليسم تركي، مـصري و       درحالي ؛ بود »زبان عربي « نام   به    اشتراك ةنقطيك   باو گسترده   
  .سوري نسبت به آن بسيار محدود بودند

 مهـم  اي  را مؤلفه  اسلام   ها دين   عرب. وجود داشت » اسلام«و  » روبتع« پيوندي كه ميان     .ب
 كـه   رفتنگاه افراطي در اين قضيه تا جايي پيش         وجود  . دانستند  به خود مي   بخشي  براي هويت 

جالب اينجاسـت   . )202-201: 1392عنايت،   (شد معرفي   »دين عربي « مثابه    بهحتي دين اسلام    
 وي تـصميم  . دعربي قائل بـو   براي دين اسلام هويتي      چون شيخ محمد عبده نيز       فرديكه حتي   

را بـه ضـرر     در مناسـبات قـدرت       عناصر ترك و ديلم و غيـره         كردن وارد   براي ي عباسي خلفا
 و غيـاب عنـصر اصـلي آن يعنـي     ساز عجمي كردن اسلام   و اين اقدام را زمينه    دانست    مياسلام  
الـدين    معتقـد اسـت سـيد جمـال       » محمـد عمـاره    «).134: 1988عبـده،   (  دانسته اسـت   عربيت

 تـلاش  ،در برابر استعمار مأيوس شد» اسلاميسم  پان« نكه از تحقق عملي ايدة    آاز  پس  اسدآبادي  
البتـه بايـد     .)315-314 :1997 ،عمـاره (خود را بر منسجم ساختن ممالك عربي متمركـز كـرد            

هاي اسلامي متعددي را براي پيگيري هدف خود مورد نظر      توجه داشت كه سيد جمال سرزمين     
  .هاي عربي نبودداشت و اين هدف محدود به كشور

 با . نوزدهم بازگرداندة را به سد»يك ملت«عنوان   ها از خود به تصور عربآغاز  شايد بتوان   
 قـرن بيـستم     30 و   20هـاي     ها به دهـه     گرايش به ناسيوناليسم در ميان عرب     ، گسترش   اين حال 

 ، در اين زمان بـراي مردمـان عـرب كـه متمايـل بـه كـسب آزادي و اسـتقلال بودنـد                       .رسد  مي
نزاع ميـان   ،  هاي سنتي    ضمن آنكه همواره نسبت به ديدگاه      .ضرورتي تاريخي بود  » ناسيوناليسم«
» النهـضه «آثـار بـسياري از متفكـران دوران         دليـل    بـه همـين      ؛وجود داشـت  » جديد«و  » قديم«
شـد    ند و بطيء سكولاريـسم موجـب مـي        جريان كُ . ناظر بر اسلام و تاريخ اسلام بود      ) نوزايي(

گـاه اصـلي مـردم باشـد           تكيه ،فرهنگيِ گذشته كه تاريخ اسلام جزئي از آن بود        همچنان ميراث   
  ).104: 1378لوين، (

در اوايل قرن بيستم انديـشة تأسـيس امپراتـوري عربـي در چـارچوب خلافـت، از سـوي                    
در جغرافياي مـورد نظـر نجيـب      » مصر« كه   جالب است البته  . مطرح شد  1»انجمن ميهني عربي  «

                                                 
كارگزار حكومت عثماني در قدس، در پاريس بنيان نهـاده      » نجيب عازوري «توسط  . م1904 اين انجمن در سال      .1

: بخشي از مانيفست انجمن از ايـن قـرار بـود          . را منتشر ساخت  » استقلال عربي «ماهنامه  . م1907وي در سال    . شد
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 دجله يان امپراتوري عربي شامل سرزمين م     ةمحدود. آمد   به حساب نمي    كشوري عربي  ،عازوري
مصريان از نظر وي ذاتـاً عـرب نبودنـد،          . شد   عربي مي  ةجزير و فرات، سوريه و فلسطين و شبه      
  ).112-111: 1983، ويلد؛ 123-122: 1378لوين، (بلكه آنان اصالت آفريقايي داشتند 

  

  گرايي در مصر جريان ملي
اي   ناپلئون به مصر در اواخر قرن هجدهم را آغـاز دوران ورود مـصر بـه مرحلـه         توان حملة   مي

از اين تاريخ به بعد امكان آشنايي بيشتر مصريان با فرهنگ جديد            . جديد از تاريخ خود دانست    
پاشا ايـن امكـان را بـراي مـصر فـراهم كـرد تـا                  به قدرت رسيدن محمدعلي   . غربي فراهم شد  

از جمله اقدامات مهـم     .  كه اصلاحات اروپايي را تجربه كرده است       نخستين ايالت عثماني باشد   
هـاي جديـد غربـي منجـر شـد، اعـزام              پاشا كه در نهايت به شـناخت آمـوزه          دوران محمدعلي 

البته دوران اصلاحات محمدعلي همچون دولتـي مـستعجل بـود؛ زيـرا             . محصلان به غرب بود   
و احسن پيگيري كنند و در نهايـت همـين          جانشينان مقتدري چون خود نداشت تا آنها را به نح         

  ).33-32: 1392ياري، (اي براي انگلستان درآيد  موضوع باعث شد تا مصر به صورت مستعمره
م، در مقابل نفوذ بيگانگـان تـا        1882پاشا در سال      جنبش مقاومت در مصر به رهبري عرابي      

مختلـف نظيـر علمـا،    گرايانـه داشـت، ولـي بـا وجـود آنكـه اقـشار         اي رنگ و بوي ملي     اندازه
نگاران و افسران نظامي در آن حضور داشتند، هنوز به پختگي لازم نرسـيده                داران، روزنامه   زمين

گرايي در مصر وارد ساخت كـه         بود و شكست آن نيز ضربه شديدي به حركت رو به رشد ملي            
؛ لاپيدوس،  51 :1393عزيزيان،  (هاي آغازين قرن بيستم موكول كرد         دنباله و ادامة كار را به دهه      

1381 :867.(  
ــسم مــصري«  ــ»ناسيونالي ــه جامع ــي و   اســلامي و عثمــانية در چــارچوب گــرايش ب گراي

 ناسيوناليـسم عربـي در مـصر        هجـده مـيلادي   در اواخـر قـرن      . خواهي گسترش يافت    مشروطه
                                                                                                                   

انـد و     اند و در اين زمان وحدت ملـي، تـاريخي و نـژادي خـود را درك كـرده                    ها زير ستم تركان قرار داشته       عرب
به صورت مـشروطه ليبـرال و       اين گسترة عربي،    . خواستار گسستن از عثمانيان هستند تا دولتي مستقل ايجاد كنند         

ايالت حجاز و شهر مدينـه نيـز مـستقل بودنـد و حـاكم آن،                . شد  تحت فرمانروايي سلطاني عرب بايست اداره مي      
به اين ترتيب از نظر طراحان اين موضوع، مسئلة دشـوار جـدايي ميـان      . گرفت  رهبري همة مسلمين را برعهده مي     

وي به مانند ديگـر  . ها بود آغازگر حركت لائيسيته در ميان عربنجيب عازوري . شد قدرت ديني و دنيوي حل مي   
به دنبال  » ابراهيم يازجي «گراياني چون وي و       ملي. هاي ناسيوناليستي ايفا كرد     سكولارها نقش بيشتري را در جريان     

ضر در  رنگ شدن دين در جامعه، مسيحيانِ حا        با كم . هاي كلان اجتماعي بودند     رنگ كردن نقش دين در فعاليت       كم
براي نمونه، جذب شدن عدة     . گرايي ايفا كنند    تري را در ترغيب مردم به ملي        توانستند نقش مهم    جوامع اسلامي مي  

؛ گـارده،  112 -110: 1983؛ بحيري، 123 -122: 1378لوين، (زيادي از آنان در حزب وفد مصر قابل اشاره است        
 )  121، 99، 98، 94: 1369؛ احمدي، 353: 1352
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مخالفت با حاكميت عثماني در پـيش       براي   زيرا بيشتر رويكردي سلبي      ؛گسترش چنداني نيافت  
عنـوان    هـا بـه   گرايي و عثمانيت در رويـارويي بـا انگليـسي          كه گرايش به اسلام     حالي در ؛گرفت
 ها بـه    ها در جنگ    از همين جا بود كه پيروزي عثماني      . اي ايدئولوژيك مستمسك آنان بود      حربه

 و با همين نگـاه بـود        )154: 1378لوين،  (مثابه سرافرازي اسلام و تثبيت جايگاه مسلمانان بود          
پيش از آنكه آتـاترك خلافـت عثمـاني را لغـو كنـد، وي را                ) م1932-1868 (1قيكه احمد شو  

دادنـد و وي را حـامي       » غـازي «خواند و مسلمانان به وي لقب         ترك مي ) خالدبن وليد (» خالد«
  ).25: 1394قرضاوي، (دانستند  خلافت مي

وشـنفكران   بسياري از ر   ،اجتماعي و فرهنگي مصر در جهان اسلام      ة  جايگاه ويژ  با توجه به   
 اين نكتـه    آگاهي از گرايي عربي از آن اميد داشتند، ولي حكومت عثماني با             براي آغاز موج ملي   

 ة مـصر جايگـاه خـويش را در زمين ـ   ،پس از زوال خلافت عثماني   . اين امكان را فراهم نساخت    
 ـ       طولدر  . گرايي عربي يافت    ملي  عـرب و تـلاش بـراي        ة جنگ جهاني دوم و با تشكيل اتحادي

پـس  . )71-69: الـف 1985الحصري، (ايش يافت   گرايي افز    نقش مصر در عرب    ، فلسطين آزادي
 نيـاز بـه     ، شكسته شدن مرزها در امپراتوري عثماني و تشكيل واحـدهاي جغرافيـايي جديـد              از

 ـ  كـه   گرايانه    هاي ملي   آموزه. ايجاد حس همدلي براي ساكنان داخل مرزها وجود داشت          ةبـر پاي
براي غلبه آنان شده بود، راهكاري براي رزمين و وحدت ملي بنا  آزادي و حاكميت مردم يك س     

 بـود   اي   بروز اختلافات قومي، مذهبي و قبيله       تفوق بر   بعدي ة استعمارگر و در وهل    بر بيگانگان 
مردم مصر نيز پس از انحـلال       . )37-36: 1393،  نشين و سيمبر    ابوالحسن شيرازي، قرباني شيخ   (

گرايانـه    هـاي ملـي      به تـلاش    و به همين دليل    شور خود بودند  عثماني در پي ثبات سياسي در ك      
. ه بود قومي شكل گرفت    - اي   هويت منطقه  ةگرايي بر پاي    توان گفت در مصر ملي      مي .روي آوردند 

در ، شد عنوان يك واحد مستقل شناخته مي  رود نيل و جغرافياي مصر كه در تاريخي طولاني به
 و  »عربيـت « عناصـر    ،گرايي  گيري انديشه ملي     ابتداي شكل  در. دبوثر  ؤگرايي مصريان م    نوع ملي 

هاي بديل مبني بـر اصـالت دادن بـه             هرچند نگاه  ؛عنوان عناصر مهم دخيل بودند        به »اسلاميت«
 خود را بر مردم مصر      ،آثاربرخي   آنها نيز در      و  نيز وجود داشته  » اي  مديترانه«و  » تمدن فرعوني «

 چـالش و بحـث ميـان انديـشمندان مـصري در آن              ساز  هعرضه كردند و اين موضوع خود زمين      
   .)58-56 همان، (بوددوران 

 در مـصر عليـه حكومـت انگلـيس و از سـوي حـزب             اي  گرايانـه    قيام ملي  .م1919در سال   
اين جريان بـه خـوبي رهبـري شـد تـا            . شكل گرفت  »سعد زغلول «به رهبري   » وفد«گراي    ملي

                                                 
» امير الشعراء«زبان دوران جديد بوده و ملقب به  ده و شاعر مصري كه از جمله مشهورترين شاعران عرب نويسن.1

 .شد
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 يعنـي  ،م1970تـا   -اين انقلاب براي نيم قرن      . شدر  استقلال مص منجر به   . م1923  سال اينكه در 
 اين انقلاب بـيش از آنكـه   ،به هر حال. گرايي در مصر را تعيين كرد  سرنوشت ملي -مرگ ناصر 

 -Brett, 1973: xvii؛ 40: 1378ابوالنصر، ( بود »انقلابي مصري«انقلابي عربي يا اسلامي باشد، 

xviii .(بـه  . م1919واره به دنبال مصادره كردن انقـلاب        عماره معتقد است سكولارها هم     محمد
كــه ســعد زغلــول خــود از   درحــالي؛ندباشــ مــينفــع خــود و نفــي تأثيرگــذاري اســلام در آن 

گرايان از ايـن      وي به غفلت اسلام   .  شيخ محمد عبده بود    يآموختگان الأزهر و متأثر از آرا       دانش
پس از  . )221: 2007عماره،   (ته است نسدا   مسير سكولارها    ةكنند  موضوع تاخته و آن را تسهيل     

تدريج رنگ و     به ، پيشين ةگرايان   با دور شدن از صبغه اسلام      »ناسيوناليسم مصري «استقلال مصر،   
گرايـي جايگـاهي بـالاتر از         بويي سكولاريستي به خود گرفت و وحدت مـصريان حـول ملـي            

خود را   1مد لطفي السيد   ليبراليستي اح  - ناسيوناليستي ةاين موضوع در نظري   . وحدت ديني يافت  
اجتمـاعي اسـلام بـه دور     -سوري كه از نظامات سياسي  -مهاجران مسيحي . خوبي نشان داد    به  

از ناسيوناليسم مـصري پـيش    لطفي السيد احمد. ، بر ناسيوناليسم عربي تأكيد ويژه داشتند    بودند
ني ناسيوناليسم مصر در گونه كه در تحكيم مبا  همان؛از تبديل آن به ناسيوناليسم عربي دفاع كرد

گرايي با وجـود شـاگردي        جدا شدن احمد لطفي السيد از جريان اسلام       . كوشيد. م1952انقلاب  
 بـه فـضاي     ،برانگيـز نيـز بـود      الدين كه تعجـب    جمال وي نزد محمد عبده و نيز آشنايي با سيد        

ه احمـد    از مباني اصـلي انديـش      »آزادي«. گشت  تحصيل وي در محيطي لائيك و غيرديني بازمي       
 در جهت حركت به سمت استقرار فـضايي بـراي آزادي بيـان در               كردلطفي السيد بود و تلاش      

  ).30-29: 1378؛ ابوالنصر، 155: 1378لوين، (مسائل مختلف گام بردارد 
كه با توجـه بـه       درحالي ؛هايي اسلامي داشتند     در حال ظهور، مؤلفّه    هاي ناسيوناليستيِ   جنبش

 اين عدمِ . بندي در قالب مفاهيم اسلامي را نداشت        يوناليسم امكان مفهوم  هواداران و مفاهيم، ناس   
 بعد از استقلال كشورهاي اسلامي پس از جنگ جهاني دوم نمود بيشتري يافـت و                 ،پوشاني هم

هـاي اعتراضـي و اصـلاحات راديكـال، در قالـب رويكردهـاي                آن زماني بـود كـه ايـدئولوژي       
در  ).21: 1393  و وال،  اسـپوزيتو (غربـي پديـدار شـد       دموكراتيك، سوسياليستي و ماركسيستي     

 به  پس از  ،رشد كرده بود  . م1950 ةمحيط عربي، ناسيوناليسم مصري و عربي كه جداگانه تا ده         
                                                 

 . او هوادار اروپايي كـردن جامعـة مـصر بـود           . از تأثير عقايد سنتي دور بود      ، در غرب تحصيل كرده بود      وي كه  .1
البتـه بـا وجـود    . هاي اسلامي و عثمـاني بـود   شناسيوناليسم ليبراليستي مورد نظر وي به معناي عدم توجه به گراي          

» الجريـده «هاي خود را در       وي انديشه .  تنها تعداد اندكي از روشنفكران مصري پيرامونش گرد آمدند         ،فضاي زمانه 
گرايـي و      ملـي  ةبخـشي مـصريان در زمين ـ      اي در آگـاهي     اين نشريه نقـش برجـسته      ، درواقع .آورد  به نگارش درمي  
 ).164 -163: 1378لوين، ( علمانيت داشت
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اين نوع ناسيوناليسم   . عربيسم درآمدند   در شكل ايدئولوژي پان    ،قدرت رسيدن جمال عبدالناصر   
گرايـي    اصلاح  يعني هاي رقيب   ايدئولوژي رمصدر  . اي بود  هاي عربي تركيب پيچيده    در سرزمين 

، )نحـاس پاشـا   (، ليبراليـسم غربـي      )طـه حـسين   (، ناسيوناليسم فرعـوني     )محمد عبده (اسلامي  
و كمونيـسم و    ) احمـد حـسين   (گـرا    ، ناسيوناليـسم راسـت    )حـسن البنـاء   (بنيادگرايي اسـلامي    

 ـ    . شد  را شامل مي   )شرقاوي (سوسياليسم هـاي    رقابـت ايـدئولوژي    ةمبارزه عليه اسرائيل در ميان
عربيـسم   هاي عرب حول يك محور و احساس تعلق خاطر به پان           فراوان باعث تجميع جمعيت   

و . م1967در سـال    ناصر در رأس اين جريان قرار گرفت، ولي شكست اعراب از اسرائيل             . شد
دن عربيسم را فراهم ساخت و نياز به جـايگزين كـر    ركود پان ة  زمين. م1970مرگ ناصر در سال     

  ).63-61: 1383دكمجيان، (يك ايدئولوژي جانشين احساس شد 
هـا، نهادهـا،      ناسيوناليسم ليبرال در مصر نشو و نمـا يافـت و ايـن ناسيوناليـسم در انديـشه                 

 روشنفكران ليبرال بـا تقليـد از نخبگـان          .اي با غرب داشت      پيوند همدلانه  ،تكنولوژي و اهداف  
 در پي ساختن كـشوري بـه شـكل          ، از ميراث   شدن سته مردم و گس   ةاز عام  جداييگرا، با     غرب

 نخست آنكه برخي از رهبران      : به دو ويژگي مهم اشاره كرد      د در كنار اين قضيه باي     .غربي بودند 
مسلمان به تبعيت از رشيد رضا با وجود عدم انتقاد جدي از ناسيوناليسم، بـه بـازخواني اسـلام       

 بـراي تغييـر     تـا ين جريان از تـوده باعـث شـد          دوم اينكه جدايي و عدم ارتباط ا      . روي آوردند 
  ). 3-2: 1369اسماعيل، ( مصر كاري از پيش نبرند ةاوضاع و احوال اجتماعي جامع

  
  گرا ناسيوناليسم اسلام

هاي آغازين قرن بيـستم        صورتي از ناسيوناليسم اسلامي نيز در دهه       ،گرايان سكولار   در كنار ملي  
نـشيني     مقـارن بـا عقـب       در مـصر،   يِ اخـوان المـسلمين    تبليغ ناسيوناليسم اسلام  . وجود داشت 

اسلاميستي   عربيستي و پان     اين امر موجب تهييج احساسات پان      .ناسيوناليسم سكولار مصري بود   
البتـه عامـل مهـم تبـديل شـدن ايـن نـوع از               . ها شـد    و بروز جذابيت براي ايدئولوژي اخواني     

نيا در مصر و جهان اسلام را بايـد بـر مـورد             هماوردي عليه استعمار بريتا    عنوان    ناسيوناليسم به 
شروع تبليغ (محمد سعيد عشماوي چند دهه بعد از اين تاريخ   . )113: 1388ليا،  (نخست افزود   

شـد و ايـن مفهـوم را           با هواداران تحقـق ايـن ناسيوناليـسم وارد بحـث             ،)ناسيوناليسم اسلامي 
اسلام بـرخلاف يهوديـت     . هاست   مليت  زيرا اسلام فراتر از    دانست؛مند و پارادوكسيكال      تناقض

پـس از گـذار از      . گروهي است، ديني باز و گشاده براي هر كسي اسـت            كه آييني بسته و درون    
عبـاس فـضا بـراي        تدريج در دوران امويان و بنـي       صدر اسلام و عهد خلفاي راشدين بود كه به        

. شـد وجـب بـروز تفـرّق       گرا م   تبديل دين به يك انديشة قبيله     . ها فراهم شد    تفكيك ميان مليت  
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ها و    ديد جدايي ش و ت  تجديدكوبيدن بر طبل ناسيوناليسم اسلامي چيزي جز        بنابراين از نظر وي     
  ).132-130: 1390احمدي، ( نخواهد داشت به همراهتمايزات 

اي ويـژه،     بـين اسـلام و امـت عربـي رابطـه           )م1996-1923 (1الدولـه  از نظر عصمت سيف   
مانند انقلابـي اجتمـاعي نقـشي اساسـي در             اسلام به  .وجود دارد ) كارگاني(وار    تاريخي و اندام  

 براي امت عربي را انكار كرد، مگر         توان وجود قوميت     نمي .پيدايش و تكوين امت عربي داشت     
  و  انكـار كـرد    ،اينكه مضمون انقلاب تمدني اسلام را كه در تكوين امـت عـرب نقـش داشـت                

عنوان    ها به    هنگامي كه عرب   بايد گفت . تهي ساخت را از تمدنش    ) عروبه(گرايي    درواقع عرب 
 وجـود داشـت     »همـان   ايـن «يـك   » عربي«و  » مسلم «ة ميان كلم  ،ياريگران نخستين اسلام بودند   

  ).73: 1986الدوله،  سيف(
  

  زهر با ناسيوناليسمنسبت الأ
ش نخـستين واكـن  .  مـورد بحـث داراي فـراز و فـرود بـود     ةزهر با ناسيوناليسم در دور  الأ ةرابط

محمـد  «.  مخالفت آشكار بود   ،ها نسبت به ناسيوناليسم مصري پس از جنگ جهاني يكم           ازهري
» بـدعت « بـه مبـارزه بـا        ، مفتـي مـصر    »عبـدالرحمان قـرة   « رئيس الازهـر و      »ابوالفضل جيزاوي 

. كيـد كردنـد  أ ت »برادري عرب و عجم   « رهاي اسلامي ب     و با تكيه بر آموزه     ندناسيوناليسم برخاست 
وي بـر مخالفـت اسـلام بـا         . شيخ محمد غنيمي نيز همـين مواضـع را داشـت          . م1938  سال در

شـيخ مـصطفي    «در همـين زمـان      درسـت   . سرزميني يا قومي تأكيد داشت     طلبي  جداييهرگونه  
 وحدت اسلامي   ر مخالفت اسلام با نژادپرستي صحه گذارد و ب        ر رئيس جديد الازهر ب    »المراغي

بروز بحـران سـوئز    نظير ها برههبرخي  الازهر در ،ن حالبا اي . به جاي وحدت عربي تأكيد كرد     
شيخ محمود  «). 210-207: 1392عنايت،  ( از ناسيوناليسم ناصري حمايت كرد       ،م1956در سال   
هاي محكمي براي مشروعيت بخشيدن به حكومت جمال عبدالناصـر             شيخ الازهر گام   »شلتوت

ــام شــت؛ دا بــر ــه ن  عبــدالحليم محمــود در رويكــردي كــه توســط شــيخ الازهــري ديگــري ب
جالب توجه است كـه چگونـه افـسران         . يافتبخشي به حكومت انور سادات تداوم        مشروعيت

 ـ- از سوي الازهـر      -توان رويكرد سكولار آنان را به راحتي مشاهده كرد          كه مي -آزاد   عنـوان     هب
  ).Tibi, 2009: 274 (يافتند مشروعيت -يك نهاد سنتي و ديني

                                                 
وي در دانـشگاه قـاهره بـه        . گرايـي عربـي دارد      گراي مصري كه تأليفات پرشماري درباره قـوم         دان عرب    حقوق .1

هاي حقوق و اقتصاد سياسي پرداخت و دكتراي خود در رشته حقوق را نيز از دانـشگاه پـاريس                     تحصيل در رشته  
طلبانه و نيز فراگير شدن  هاي استقلال دوم و خيزش جنبشوي متأثر از تغييرات پس از جنگ جهاني        . دريافت كرد 

گرايانـة عربـي و سوسياليـسم     هـاي قـوم   م، در مصر به ترويج انديـشه 1952گرايانه پس از انقلاب      هاي ملي   انديشه
 .پرداخت
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ز مخالفت با ناسيوناليسم تا تبديل بـه پايگـاه حمايـت معنـوي از آن،         تغيير رويكرد الأزهر ا   
در سـال   تر، مقارن با سـقوط نظـام سـلطنت            طور دقيق  مربوط به پس از جنگ جهاني دوم و به        

ه  نگاه ناسيوناليستي در مصر بودةشايد اين تغيير به موجب غلب  . است» انقلاب ژوئيه «و  . م1952
. ب وفد نبود كه الأزهر خـود را قـادر بـه مقابلـه بـا آن بپنـدارد      رقيبِ جديد به مانند حز . است

خواه  جوانان ترقي. يافته تبديل شده بود  به كشور اسرائيلِ فعليت،صهيونيسم از يك تهديد بالقوه
 الأزهر در تلاش برآمد تـا       ؛ به همين دليل   ديدند  ماندگي مصر را در اسلام مي        عقب ةمصري ريش 

: 1392عنايـت،   (توانِ انقلابي اسلام در قالب ناسيوناليسم نشان دهد         انقلاب مصر را تبلوري از      
رو راه و رسم عمربن خطـاب        دنباله« افسران آزاد را     ،علماي الأزهر با نگاه همدلانه    ). 210-211

كردند و حتي براي       قهرمانان نظامي در صدر اسلام معرفي مي       ةعنوان نمون   به» و عمروبن عاص  
 ،در دوره ناصـر   ). 212همـان،   (بردنـد     اقتصادي تعابير اسلامي به كار مي     هاي اجتماعي و      برنامه

گرايي عربي و   علماي الأزهر عبدالناصر را قهرمان ملي    .داشت   حسنه اي  رابطهالأزهر با حكومت    
از علمـاي الازهـر ضـمن    » عبدالحميد بخيت«. خواندند رهبر مبارزه با صهيونيسم و استعمار مي     

سـتوده  اش را   وي به نيكي ياد كـرده و مبـارزات ضـد اسـرائيلي            از   ،اصرتقديم كتابش به عبدالن   
 شباهت خاصي به عهد     مقارن با حكومت ناصر    اوضاع   بودتر آنكه وي مدعي       نكتة جالب . است

و تقابل امروزين با يهود يـادآور تقابـل پيـامبر بـا     شته هاي حضور وي در مدينه دا    پيامبر و سال  
پيـامبر و تهيـيج     ة   نه تنها يك نوع ارجاع به دور       »سازي  همان  اين«اين  . استبوده  يهوديان مدينه   

آمده  به شمار ميسازي براي عبدالناصر و حكومت وي   بلكه به نوعي مشروعيت    بوده،مسلمانان  
هـا و رويكـرد سـركوبگر         هـا در نگـرش      همين تفاوت ). مقدمه چاپ دوم  : 1967بخيت،   (است

 تضاد و تنش ميان اخـوان       ،و هواداري الأزهر از وي    المسلمين    جمال عبدالناصر نسبت به اخوان    
  .كرد و الازهر را بيشتر مي

 ـ            گونه بود كه الأزهر براي برون      اين  ةرفت از برخورد دوگانه و پارادوكسيكال خـود بـا مقول
بـسياري از  . انگاري اسلام با ناسيوناليسمِ عرب تمسك جست        در نهايت به همسان    ،ناسيوناليسم

در اين رويكـرد، خيـزش      . به بعد، حاكي از همين موضوع است      . م1956  سال زهاي آنان ا    بيانيه
بـا تكيـه بـر همـين مـدعا بـه            . داننـد  عرب در تاريخ را همزمان با گسترش اسلام در جهان مي          

شـود و آن را بيـدار شـدن           هماهنگي مجدد دو عنصر عروبه و اسلام در جهان معاصر اشاره مي           
  .)213-212: 1392عنايت،  (دانند دوباره اسلام و عروبه مي

  
  گرايي در مصر تاريخ؛ عنصر مقوم ملي

نگـاران   نگـاري ناسيوناليـستي در آثـار تـاريخ     تا اواخر قرن نوزده ميلادي اثر چنـداني از تـاريخ     
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هايي از آن را بتوان در برخي آثار طهطاوي ديد، ولـي پـس از                 شد؛ شايد بارقه    مصري ديده نمي  
پرستانه، فضا براي گرايش به اين موضـوع فـراهم            دن حس ميهن  پاشا و پررنگ ش     جنبش عرابي 

گرايي در كنار هم بر خـط سـير ايـن گـرايش تأثيرگـذار                 گرايي و عرب    در اين زمان اسلام   . شد
نگاري بوده، مصطفي كامـل اسـت         از جمله كساني كه نمايندة اين دوره و اين نوع تاريخ          . بودند

  ).66-65: 1393عزيزيان، (
چنداني بين آن و تاريخ صدر        و سكولار مصر كه شايد در نگاه اول مناسبت         گرا  جريان ملي 

 كه تـاريخ صـدر      شت زماني مربوط به پژوهش حاضر نمايندگاني دا       ة در بره  ،اسلام ديده نشود  
 مـصر   انمايه قـرار دادنـد تـا ميـان خـود و مـسلمان                پيامبر اسلام را دست    ةويژه سير   اسلام و به  

گـرا    توانستند وجوه مشتركي را با جريان اسلام        آنان از اين طريق مي    . ندكناي پايدار برقرار      رابطه
گرايـي بـه مثابـه جـدا سـاختن            زيرا بـه عبـارتي مليـت      ؛  كه اقبال خوبي در جامعه داشت بيابند      

. رنـگ كـردن ايـن احـساس بودنـد         هاي امت اسلامي از يكديگر بود، ولي آنان به دنبال كم            پاره
آمـوزش زنـان، آزادي فكـر از امـور     . آنها التفات جـدي داشـتند   موضوعاتي كه تجددگرايان به     
 منفعت اجتماعي، جدايي ميان امور سياسي و امور ديني، اصلاح           ةماورائي، ساخت دولت بر پاي    

نـد كـه   بودتـرين مـواردي     هاي تعلـيم و پيگيـري دموكراسـي از مهـم            آموزش و پرورش، شيوه   
آنان براي رهايي از دردهاي اجتماع در پي فهم . پرداختند تجددگرايان در آثار خويش به آنها مي

تاريخ و تاريخ صدر اسلام نيز بخش مهمـي       ).163: 1993سعد،   (جديدي از ميراث خود بودند    
هاي خود با اقشار مسلمان جامعه بهره  از اين ميراث بود كه آنان از آن براي نزديك ساختن ايده          

  .بردند مي
پـرداز و پيـشگام        عنوان نظريه   اي ساطع الحصري به   ه  در اين بخش به بررسي برخي ديدگاه      

گرايي مصري را بـه سـمت         الحصري تلاش بسياري كرد تا قوم     . گرايي پرداخته شده است     عرب
گرايي سوق دهد و اين حس را در مصريان برانگيزد كه آنان خود را بخشي از امت عربي                    عرب
گرايـي و هـواداري از تمـدن          رعـون درواقع، نقطـة مقابـل انديـشه وي در ايـن زمـان ف             . بدانند

مصر را شايستة رهبري    . م1936الحصري در سال    ). 351،  350: 1393حوراني،  (اي بود     مديترانه
زبـان    هاي آسيايي و آفريقاييِ عرب      گرايي عربي برشمرد؛ زيرا مصر در ميان سرزمين         جنبش ملي 

يت نوين جهـاني، مـورد      مندي آن از مدن     همچنين جايگاه فرهنگي مصر و بهره     . واقع شده است  
هـاي او     گزاف نيست اگر گفته شود نوشـته      «: باور آلبرت حوراني    به  . تأكيد الحصري بوده است   

  ).351همان، (» گرايي مصري به رنگ عربي كنوني درآيد در كنار ديگر چيزها كمك كرد تا ملي
 ـ     اروپايي و نـه ريـشه       نخست بر تجربه ناسيوناليسمِ    ةدر وهل  ساطع الحصري  اريخي هـاي ت

 در شـمار طرفـداران حفـظ قـدرت          اولوي تا قبل از وقوع جنـگ جهـاني          . عرب تكيه داشت  
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  و به مانند طه حـسين بـه تـاريخ بـه            )292: 1988جدعان،   سيزده؛ :1389عنايت،  (عثماني بود   
 ،شـود   بخش كه موجب نزديكي روحي و معنوي افراد بـه يكـديگر مـي               عنوان عنصري وحدت  

و دانـست   گيري يك ملـت مـي   را از عناصر اصلي شكل» تاريخ«و » بانز«وي عناصرِ  . تكيه كرد 
البتـه عجـين    . دنك  رنگ مي   اصالت بخشيدن به زبان و تاريخ نقش دين را كم         بر اين باور بود كه      

: 1995،  الكيلانـي ( كـرد   مـي شدن زبان عربي با اسلام و تاريخ اسلام شايد اين موضوع را نفـي               
 )كه تمامي ادوار تاريخ را در بر بگيرد  (حدت تاريخ را مطلق    وي در بحث از تاريخ، و      .)33-35

در نظر نگرفته است، بلكه به وحدتي غالبي و نـسبي كـه در آن صـفحات و رخـدادهاي مهـمِ                      
هاي جمعي يك امـت       مثابه آگاهي و خاطره     تاريخ نيز به  .  متمايل است  ،اند  رگذار بوده تأثيتاريخ  
اي كـانوني      نگاه الحصري روح و حيات امت و نقطـه         زبان در  ).98-97: 1996جابري،  ال(است  

 ـ . براي يك ملت است   العـرب و جغرافيـايي خـاص    جزیـرةعـرب را بـه محـدوده    د بنـابراين نباي
توان وجـود اختلافـات    طور كه نمي  همان؛محدود كرد) گونه كه مد نظر نجيب عازوري بود   آن(

،  همو ؛14-13: ب1985صري،  الح(ها از يكديگر دانست       در مذهب را موجب جدا كردن عرب      
1987 :76 .(  

 كه زبان عربي كـه  ه استدرك  اشاره ،ساز  انور عبدالملك ضمن تأكيد بر اين دو عاملِ هويت        
 بلكه زمينه را    ،تنها موجب زوال فرهنگ مصري نشد         نه ،در تاريخ صدر اسلام به مصر وارد شد       

جـوار باعـث    ن در ممالـك هـم   ضمن آنكه مشترك شدن اين زبا   .براي ماندگاري آن فراهم كرد    
-18: 1384عبـدالملك،   (ثر آنها از يكديگر شد      أثير و ت  أها و ت    تعامل بيشتر مردمان اين سرزمين    

19.(  
و » نوگرايانـه «الحصري معتقد به نوعي بازنگري در آموزش تاريخ با تكيه بـر دو رويكـرد                

هـا بـراي       برخي ملـت   گفت مياو  . ، در پي زدودن رنگ ديني از آموزش تاريخ بود         »گرايانه  قوم«
كـه ملـت      درحـالي ؛  آورند  پردازي روي مي    گرايانه به تحريف تاريخ و دروغ       تقويت گرايش ملي  

 بـه   دنياز از اين انحراف است و تنها باي         عرب با داشتن تاريخي آموزنده و سرشار از بزرگي، بي         
  .)88-87: 1987الحصري، (گزينشي عاقلانه دست بزند 
رنگي ميان مذهب و ناسيوناليسم قائل شد و در رويكـرد خـود بـر               ساطع الحصري تمايز پر   

شناسي خود از جدا شـدن اقـوام          او در آسيب  . عناصر غيرمذهبي و مادي ناسيوناليسم تأكيد كرد      
دانـست،    وري عثماني، مذهب را عامل اصلي نمي      تمذهب يوناني، بلغار و صرب از امپرا        مسيحي

؛ 63-62: 1360خـدوري،   (شـمرد    مـي  جـدايي بر   بلكه گذشتة زباني و فرهنگـي را علـت ايـن          
از همين رو خود نيز بيشتر براي وحدت قومي بر همـين عناصـر              ؛  )76-57: ج1985الحصري،  
   .درك           تكيه مي
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» مـردم عـرب   «و  » عـرب « ناسيوناليسم، مبتني بر فهم او از        ةتئوري ساطع الحصري در زمين    
تـوان ملتـي را       او مـدعي بـود نمـي      . دانست  عرب مي  ،كرد  وي هر كه را كه عربي تكلمّ مي       . بود

. يافت كه از لحاظ نژادي خالص باشد تا بتواند خلوص نژادي را مبناي ناسيوناليسم قـرار دهـد                 
 ،پذيرفت  گيري ارادة جمعي براي تشكيل ملت را نمي         رنان، مبني بر شكل   ] ارنست[وي دكترين   

وي درصدد بيدار   . دانست  د زبان و تاريخ مي     عناصر ديگري مانن   ةبلكه آن را نه عامل، بلكه نتيج      
ديـن  يـك    كـه    بدان سبب وي اسلام را    . ها براي تحقق ناسيوناليسم بود      كردن آگاهي ملي عرب   

-65: 1360خدوري،  (آورد     عنصري سازنده براي ناسيوناليسم عرب به شمار نمي        ،جهاني است 
67.(  

تـاريخ از نظـر     . وناليسم است از نظر ساطع الحصري پس از زبان، تاريخ عنصر اساسي ناسي          
تـاريخ مـشترك، موجـب نزديكـي و         . اسـت » بيان ملت از خاطره و خودآگـاهي خـويش        «وي  

در صورت بروز سلطة خارجي و فقدان خودآگاهي ملي، بازگـشت ايـن             . شود  خويشاوندي مي 
كه - وي ميان تاريخ در معناي مورخانه آن. خودآگاهي تنها با بازگشت به تاريخ امكانپذير است       

 و تاريخي كه در روحيـات و افكـار مـردم زيـست              -موضوعش بررسي تاريخي حوادث است    
شـود و     نـشين مـي     عنوان خـاطره تـه      تاريخ نوع دوم در ذهن مردم به      .  تفكيك قائل شد   ،كند  مي

  ).68-67: 1360خدوري، ( مجد و عظمت گذشته و نويدبخش آينده است ةنمايند
گرايي را سـلطة معنـوي خلافـت     ريخي خيزش عرب از دلايل تأخرّ تا   يكي  ساطع الحصري   

مثابه امتداد تـاريخ       بهرا   تاريخ عثماني    ، عرب  مسلمانانِ كه بخشي از    ست؛ درحالي دان  عثماني مي 
شكست خود   آنان .انگاشتند  ميبرداري از خلافت عثماني را واجب         فرمان دانستند و    مي اسلامي

؛ با وجود آنكه همين شكست آنان را بـه قـومي            در گذشته را فراموش كرده بودند     ها    عثمانياز  
طيفي از انديشمندان   تا  اين حس خودباختگي موجب شد      . اي تبديل كرده بود     مغلوب و حاشيه  

 آن از سـاير ملـل را برجـسته          ةز و وجوه ممي   آيندعرب درصدد دفاع از قوميت و زبان عربي بر        
  ).103-101: الف1985الحصري، (سازند 

نـام      به ظهور خلقي جديـد بـه       ، دوسويه قةم و امت عربي و اين علا      وابستگي تاريخي اسلا  
هـاي   اين همكاري در سايه اسلام و حمايت آن بود كه بـه جـاي ملـت             . منجر شد » امت عربي «

 ـ     ،متفرّق، ملت واحد عرب و به جاي اقاليم متعدد          بـه هـم     .وجـود آورد   ه   وطن يگانة عربي را ب
مثابـه    ظهور اسلام به  .  موجب حدوث اين امر شد     ،همرحلة تاريخي يگان  يك  رسيدن دو امر در     

 اين اسـلام بـود كـه موجبـات     ،انقلابي تمدني توانست تحول و خلقي جديد بيافريند و درواقع 
هاي قبـل از اسـلام نيـست          امت عربي امتداد هيچ يك از ملت      . فراهم كرد تكوين امت عربي را     

  ).73-72: 1986الدوله،  سيف(
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 ايدئولوژي اسلام، انديـشه ناسيوناليـسم بـيش از هـر ايـدئولوژي              در دوران معاصر، پس از    
 ؛دداسرشـت ناسيوناليـسم آن را در مقابـل اسـلام قـرار              . هـا چيـره شـد       ديگري بر افكار عرب   

جـاي خـود را بـه    )  مـذهبي ةبه جز در مفـاهيم اصـلي و اولي ـ      (اي كه وفاداري به اسلام        گونه  به
 از سرشـت    ،ها و اصول     پايه باقيماندةرب در پي تبديل     متفكران ع . گرايي داد   ناسيوناليسم و ملي  

كردند اسلام را ذيل ناسيوناليسم تعريـف كننـد تـا مـذهب        آنان تلاش مي  . بودندمذهبي به ملي    
 به اين ترتيب مذهب امري فرعي و تابعي بود و ناسيوناليسم بـه              .ابزاري براي ناسيوناليسم شود   

هاي   مثابه غلبه بر وفاداري     ظهور اسلام به  ). 16-15: 1360خدوري،  (شد    ل مي يبدتامري اصلي   
 تأكيـد  هاي مـذهبي و اخلاقـي       اي و مبتني بر عصبيت بود و به جاي آنها بر ارزش             محدود قبيله 

 در حاشيه به حيات خود ،هاي اوليه وفاداري مبتني بر حيات عربي       البته همچنان صورت  . شد  مي
 ، مقابـل  ةدر نقط ـ  و    از اسـتيلاي عـرب داشـتند       ها خشمي پنهان    در اين فضا غيرعرب    .ادامه داد 

  ).17-16همان، (عصبيت عربي نيز در پي حفظ و بقاي استيلاي عرب بود 
 حتي در   ،در جهان اسلام حركت به سمت الگوگيري از نظام جهاني كه مبنايي غربي داشت             

براي ) ةالعربیـ الدول ةجامع( عرب ة نمونه آن تشكيل اتحادي؛وجود داشتنيز  گرا    بين نخبگان اسلام  
 كه از نظر قومي و جغرافيايي نزديكي         بود هاي عربي   اي بين دولت    هاي منطقه   برقراري همكاري 

  ).19: 1383السيد، (گرفت  زبانان را در برمي داشتند و فقط عرب
  

   با تكيه بر تاريخ صدر اسلامپنداري اسلام و عربيت همان اين
اريخ اسلام تا دوران معاصر وجود داشـته و در  توان گفت در طول ت يكي از رويكردهايي كه مي   

همـاني ميـان اسـلام و عربيـت       باور به اين،شود هر دوره با توجه به شرايط موجود بازتوليد مي 
 و  كـرده پيامبر اسلام و نزول قرآن  به زبان عربي افتخار            ها به عرب بودن     برخي از عرب  . است

ها بر تمامي      كه موجب برتري عرب    اند  ي دانسته دين عرب يك  اسلام را    با توجه به اين دو نشانه،     
و اسـلام چيـزي جـز فـرع         اسـت   اصل  ) العروبـة(گرايي    از نظر آنان عرب    گويي. است امت شده 

دليل بر بعثت پيـامبر اسـلام        ن اين سخن ناتواني قوم عرب براي هدايت يافتن را         امخالف .نيست
مثابه قهرمان تاريخي عرب در       نه، پيامبر به  باورا  حتي با ديدگاه قهرمان   . دانند  ها مي   در ميان عرب  

؛ كنتـول   183-182: 1986الدولـه،    سـيف (ند  شتجايي ظهور كرد كه مردم نياز بيشتري به وي دا         
  ).99-98، 2536اسميت، 
گـراي    هـاي منطقـه     شـمول اسـلام و آرمـان        گرايان عرب براي رفع تعارض مباني جهان        ملي

مبر اسلام را نخستين قهرمان ناسيوناليست عرب معرفـي         ناسيوناليسم، اسلام را ديني عربي و پيا      
ها پيامبر اسلام قهرماني عرب بود كه در سرزميني عربي برانگيختـه شـده و       از نظر عرب   .كردند
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. ها عامل تثبيت اسلام و گسترش آن بودنـد           بود و عرب   گذاشتهقرآن را به زبان عربي به يادگار        
عنـوان مبنـاي        اصـلاحي، ناسيوناليـسم عربـي را بـه         گراي  اسلام يك   عنوان   حتي رشيد رضا به   

شـكيب  . هـا بـود      روحيه عـرب   ةكنند هاي اسلامي وي تهييج     نگاشته. رفتحكومت اسلامي پذي  
. كرد ميارسلان دوست و همكار رشيد رضا، بيش از وي از رهبران ناسيوناليست عرب حمايت     

آن همـدل بـود كـه آن را مـانعي در          از آن نظر با      ،وي با وجود ديد منفي نسبت به ناسيوناليسم       
  ).14: 1350؛ عنايت، 197-194: 1374خدوري، (ديد  برابر هجوم مسيحيان مي

 ـ     بر نگاه ناسيوناليسم عربي از نـوع اسـلام        ،  همان دانستن عربيت و اسلام      اين ثير أگـراي آن ت
 بخـش   تـرين   ترين تصوير از زبان و ادبيات عـرب و گـسترده            آنان اسلام را عالي   . زيادي داشت 

جنبش عربي بود كـه مفهـوم آن      يك  اسلام در برابر مكاتب غربي،      . ندستدان  تاريخ ملي عرب مي   
گيري اين نگرش     توان جايگاه زبان عربي را در شكل        خوبي مي    به. تجديد و تكامل عربيسم بود    

 ؛شود  عنوان محصولي در ادبيات و تمدن عربي شناخته مي          با همين نگاه، اسلام به    . ملاحظه كرد 
تفكر سوسياليسم عرب يا    .  از آن بهره بگيرند    دهاي عربي همواره باي     ها و جنبش    بنابراين انقلاب 

بيند كه جايگاهي ويژه در تاريخ عـرب    اسلام را معرّف يك جنبة ملي عربي مي        ،»البعث العربي «
: گفتـه اسـت    گـذار تفكـر بعثـي       بنيـان » ميشل عفلق «سبب  به همين   ؛   قوميت عرب دارد   أو منش 

بـدين  . » پس باشد كه امروز هر عرب محمـد ديگـري شـود   ؛هاست د تجسم تمامي عرب   محم«
وي در ايـن    .  احياي نيروي گذشته اسلام اين بار در شكل ناسيوناليسم عرب جلوه كرد            ،ترتيب

 بلكـه بـه   ،شده نيـست  گفتار قصد حركتي ارتجاعي را نداشته و در مقام دفاع از مذهب منحرف   
-94: 1357السمان،  (حد ملت عرب و ايمان به رسالت ابدي اوست          دنبال بازيابي سرنوشت وا   

 همين نگاه بعثي و متفكر بزرگ آن ميشل عفلـق را            .)17: 1994؛ الفقي،   353: 1352؛ گارده،   96
» باورانـه   قهرمـان «گونه كه در نگـاه         همان .گراي مصري تسريّ داد     توان به ناسيوناليسم عرب     مي

هاي بزرگي و مجد      ه پيامبر سلام، او از بدو طفوليت نشانه        ب 1)م1996-1920(خالد محمد خالد    
خالد ايـن نگـاه را نـه از منظـر           . را در خود داشت و تا پايان حيات اين موضوع همراه وي بود            

طـه حـسين كـه در       ). 31-21: 1352خالد،   (ه است درك  ديني ارائه     ديني، بلكه با نگاه برون      درون
. گرايان نزديـك سـاخت      تدريج خود را به سمت اسلام       د، به ابتدا طرفدار ناسيوناليسم فرعوني بو    

 و  او زنـدگي  زندگاني پيامبر و محيط      كردهسعي  علي هامش السيره    خويش با عنوان    در اثر   وي  
 تاريخي با روايتي داسـتاني      -اي روايي    با شيوه  پيرامون سيرة آن حضرت را     گونة  مطالبِ اسطوره 

گـرا تـلاش      عنوان يـك ملـي      معه مصر دانسته و به      او مخاطب اثر خويش را جا     .  كند گريروايت
                                                 

هـاي   كتـاب .  موجب شهرت وي شـد رجال حول الرسول از انديشمندان معاصر مصري است كه نگارش كتاب      .1
 .  درباره سيرة پيامبر اسلام و صحابه وي به نگارش درآورده استديگري نيز
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ايـن  . كندكرده از اين طريق خود را با بخش اعظم جامعة مصر كه مسلمانان بودن، وارد تعامل                 
 سـيرة  قرار گرفت؛ زيرا به باور عقاد، طه حسين با اين اثر     عباس محمود العقاد    مورد ستايش   اثر  

خي بيـرون آورده و فـضايي عـاطفي نـاظر بـر              خشك اسامي در روايت تاري     ةاز سيطر را  پيامبر  
توانـد    مـي معاصـر   اي كه خواننـده        به گونه  ؛جهان آگاهي و انساني را بر سيره حاكم كرده است         

 وي طـه حـسين را در روايتگـري عـصر    . پنـداري برسـد   ذات  و به همبيابدخود را در اين فضا      
 و  دانـسته  »قهرمانـان «ستايش از   در  » هومر«پردازي     شيوه داستان  ة شيفت ،جاهليت و بعثت پيامبر   

 ـ    -البته بـه نثـر عربـي      -هومر  » ايلياد«سازي از     اثر وي را نوعي شبيه      فـضايي كـه     سته اسـت؛  دان
آميزند و در آنجا ميان پنهان و آشـكار و            هاي شعر و چكامه با تاريخ و واقعيت در هم مي            جهان

  ).526: 1352عقاد،  (توان مرزبندي كرد خيال و واقعيت و حقيقت نمي
 عنـوان الگـويي مناسـب بـه          گراي مصر نيز عمربن خطاب را بـه         عقاد اديب سكولار و ملي    

توان   از نظر وي، عمربن خطاب بهترين الگويي است كه مي         . ميهنان خود معرفي مكرده است      هم
و يا شايد در روزگـار      [ماند    اگر عمر زنده مي   طه حسين معتقد بود     . به جوانان مصري ارائه كرد    

: 1937حـسين،   (آورد    ها به ارمغان مـي      را براي عرب  » دموكراسي عربي  «]كرد  ندگي مي معاصر ز 
به باور نگارندة اين سطور، استفادة طـه حـسين از مفهـوم دموكراسـي عربـي، بـه                   ). 105،  4-7

منظور سوق دادن جامعه و مسلمانان مصر به سمت سكولاريسم و ناسيوناليسم بوده است؛ زيرا               
نيز پيشران جامعه بـه سـمت       ) عربيت(عه به سمت سكولاريسم و عربي       دموكراسي پيشران جام  

  . ناسيوناليسم است
. اسـت  هايي از تـاريخ     براي بخش » عصر طلايي « در پي جعل عنوان      ،اين نوع نگاه به تاريخ    

اي از زمان است كه نقش خود را در      هر قوميتي از جهان اسلام در پي پررنگ كردن برهه و بازه           
هاي خاصي را براي نشان دادن برتري خـود بـيش از ديگـر                 دوره نيزها    عرب. دبين  آن بيشتر مي  

اهميـت    اهميت و يا بـي      اين نوع بازنمايي از ديگر سو، ادوار ديگر را كم         . كنند  ادوار بازنمايي مي  
. طرف و بيروني اين نوع نگاه نادرست باشـد  كه شايد از ديد يك ناظر بي  درحالي؛دهد نشان مي 
 حـسن   تـاريخ اسـلام    كتـاب    ،گرايانه  دارانه و عرب   آكادميك چنين بازنماييِ جانب   هاي    از نمونه 

رسد و گويي ايـن اتفـاق بـه معنـاي      ابراهيم حسن است كه با سقوط خلافت بغداد به پايان مي         
هاي وي با     به رشته كتاب   ،كنتول اسميت با اشاره به احمد امين مصري       . اتمام تاريخ اسلام است   

و ) قرن نخست خلافت عباسـيان     (ضحي الاسلام ،  )تا پايان خلافت اموي    (مالاسلا فجرهاي    نام
 كه شايد توقف وي در ظهـر الاسـلام بـه            كردهاشاره  ) مريتا پايان قرن چهارم ق     (ظهر الاسلام 

گرايـي و     سازي ميان عرب    همان  اين. معناي قرار گرفتن در دوران پاياني تاريخ اسلام بوده است         
سازي درواقع روي ديگر سكة به حاشـيه رانـدن             اين برجسته  .ستر ا ت اسلام در اين نگاه واضح    
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ها در تاريخ     جايگاه عرب .  تاريخ اسلام است   ةهاي موجود در جهان اسلام از صحن        ديگر قوميت 
 جايگـاهي كـه نـه در دوران خلافـت عباسـي و نـه در دوران                  ؛ اموي ممتاز بود   ةاسلام در دور  

ها آرزويي ديرينه     ازگشت به چنين جايگاهي براي عرب     شك ب    بي .امپراتوري عثماني تكرار نشد   
   .)283: 1390؛ هوشنگي و پاكتچي، 176: 2536كنتول اسميت، (ست ابوده و 

 در بررسي رابطه ميان اسلام و ناسيوناليسم عرب معتقـد           1)2000-1909(» قسطنطين زريق «
جمعـي وجـود    هـا آگـاهي        عثماني رخ نموده و بين عـرب       ةها از دور    است مشكل اصلي عرب   

 ،از نگـاه وي   . آورد  وي اسـلام را كـانون اخلاقيـات ملـت عـرب بـه شـمار مـي                 . نداشته است 
 ةاسـلام ميـراث و گذشـت      . ها بوده اسـت     بخش عرب   مقوم فرهنگ عرب و وحدت    ) ص(محمد

هاي معنوي عربي را حفـظ       ارزش داين تكليف حكومت است كه باي     .  آن ةعرب است و نه آيند    
 ).4-3: 1369اسماعيل،  ( اسلامي بسيار مهم است      ةعوامل در پيشرفت جامع   ثير اين   أ زيرا ت  ؛كند

گرايي را در برابر اين آموزه        عبدالرحيم فوده براي اينكه تناقض ميان الحاق پيامبر اسلام به عرب          
عـد   كـه قـرب و ب      كرده اسـت  گونه استدلال    كه وي متعلق به تمام مسلمانان است رفع كند، اين         

 بنابراين از آنجـا كـه       ؛مندي از آن تأثيرگذارند     ها در ميزان بهره      نيز ويژگي  نسبت به يك پديده و    
. مندي بيـشتري از وي دارنـد        ها از اين نظر داراي تقرّب و نزديكي به پيامبرند، امكان بهره             عرب

 منقـول از     ة نخستين خطب  ةوي بر پاي  .  به زبان عربي است    ،عنوان نص اصلي دين اسلام       قرآن به 
 پيامبر به صورت خاص بـراي  ، نخستة كه در وهل كرده است به اين نكته اشاره    ،مكهپيامبر در   

-4/371 و 3: 1380فـوده،  (ها مبعوث شده و در ساحت بعد پيامبري براي همگان اسـت      عرب
373.(  

ها   و حتي ليبرال  بودهگرايان ن    گرايش به اسلام مختص اسلام     ،در ساليان پس از جنگ جهاني     
گرايـان     ايـن ملـي    ةاز جمل ـ . نـد ديد بخـش مـي      وحـدت  ةلف ـؤميـك   سلام را   گرايان نيز ا    و ملي 

صراحت اسلام و بازگـشت بـه اسـلام را راه               است كه به   2)م1976-1893(» عبدالرحمن عزام «
دوران  توان دريافـت     مي  با نگاه به قرآن    بودوي معتقد   . دانست  حل مشكلات جامعه اسلامي مي    

). 275،  14-7: 1969عزام،  (  زماني در اسلام است    ة باز  و دوره خلفاي راشدين نيكوترين     پيامبر
كيـد  أهـاي پيـامبر ت       معاصر بـه آمـوزه     ةدانست و به نياز جامع     ميعزام رسالت پيامبر را جاودانه      

هـاي سياسـي و       ها دچار تشنگي روحي، بحـران       اي كه به تعبير وي انسان       زمانه و   د؛ عصر رك  مي
                                                 

وي دكتراي خـود در رشـته   . گرايي عربي در دوران معاصر بود  مورخ و انديشمند سوري كه يكي از مبلغّان ملي .1
 .  اشاره كردنحن و التاريختوان به  تاريخ را از دانشگاه پرينستون دريافت كرد و از آثار مهم وي مي

ايـن سـمت را برعهـده    . م1952 تـا  1945سياستمدار مصري كه نخستين دبير كل اتحاديه عرب بوده و از سال         .2
 .داشت
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  ).18-17: 1969عزام، (اند  آفرين شده ها مخاطره نسانها براي ا دردها و جنگ و ندا گرايي مادي
 بـا   است كـه  نگاري صدر اسلام    نوعي تاريخ     عبدالرحمن عزام به   نوشتة  الخالده ةالرسـالكتاب  

بـسياري از مفـاهيم جديـد از جملـه تكافـل            .  مفاهيم شكل گرفته است    ةشكلي جديد و بر پاي    
مطالب مربوط به تـاريخ صـدر اسـلام در          ند كه   ا  هاي مهمي   اجتماعي، عدالت و آزادي سرفصل    

مـورد   مـستقل به صورت كند تا هر بخش از اين كتاب  اين امر كمك مي. گيرد ذيل آنها قرار مي  
بطَـل  «عنوان يك قهرمان يا بـه تعبيـر عبـدالرحمن عـزاّم            به شخصيت پيامبر . استفاده قرار گيرد  

عنـوان    كه در پـي عرضـه كـردن خـود بـه      براي قوم و يا ملتي      د باي )قهرمان قهرمانان (» الأَبطال
هـا بـا هـر نـوع          عـرب . او قهرمان قوم عرب است    . ، دستمايه قرار بگيرد   استمند    قوميتي تاريخ 

هـا در نظرگـاه       قهرمـان عـرب   . شناسـند   عنوان يك قهرمـان عـرب مـي          را به ) ص( محمد ،تفكر
ن در تـاريخ جهـان      تـرين اصـلاحگرا     عنوان يكـي از بـزرگ        غيرمسلمانان و انديشمندان آنان به    

 -حتـي پـيش از رسـيدن بـه رسـالت          - عزام نيز از شخصيت بارز پيامبر اسلام      . شود  شناخته مي 
اي است كه هر قهرماني بدان نيازمند است؛ زيرا دوران            اين موضوع نكته  . آورد  سخن به ميان مي   

عـزام  ). 3-1: ]تا بي[عزام،  ( دهد  كودكي و نوجواني است كه شخصيت يك قهرمان را شكل مي          
هاست تا آنان را به شخـصيتي ارجـاع            مانيفست اخلاقي و دستورالعملي براي عرب      ةدر پي ارائ  

عـزام بـا    . ها نهراسيد   ه و تنها براي گشودن مسير حركت خويش كوشيد و از سختي           دهد كه يكّ  
مندند، اوج اين     اي كه قهرمانان از آن بهره       زات ويژه بندي موضوعي براساس صفات و ممي       تقسيم

صفاتي همچـون شـجاعت، وفـاي بـه عهـد،      . ددي ها را در پيامبر اسلام مي   ها و خصيصه    ژگيوي
گيـري، عبوديـت و بنـدگي، گذشـت و بخـشندگي، مهربـاني و                 قناعت و زهد، فروتني و آسان     

    اعلاي خود        ،سن سياست و زمامداري   نيكوكاري، فصاحت و بلاغت، ح در پيامبر اسلام در حد 
 پيامبر اسلام است كه با جزئيات در تاريخ ثبت و ضـبط  ةعا زندگيناممبناي اين اد  . وجود داشت 

  ).صفحات متعدد: ]تا بي[عزام، (شده است 
 راهـي بـراي حركـت بـه جلـو           ةكه مـسير و نقـش     -ها را     دعوت پيامبر اسلام بود كه عرب     

تاب العرب در زمان نگارش ك      جزیـرةعبدالرحمن عزام با اشاره به وضع       . وارد تاريخ كرد   -نداشتند
تر از دوران پيش از اسـلام در آنجـا     به وجود فرهنگ جاهلي به شكل بسيار بسيار خفيف       ،خود

 ـ وي ايجاد تغيير در ميان اين اقشار را بسيار سخت مي. كرده است اشاره   حـال چگونـه   . ستدان
م پيامبر اسـلا . دكر، به ذهن متبادر به وجود آورد جاهلي ةكه پيامبر در جامعرا توان تغييراتي     مي
 آزاد كردن مردمي كه تـا پـيش از ظهـور اسـلام بنـدگان ملـوك و رهبـران،               ؛آور آزادي بود    پيام

وي بـا ايـن عبـارات تمـايلات         . كاهنان، اوهام و خرافات، مالكان زمين و مالكان ثروت بودنـد          
ز  مردم اةكنند گيري مفهوم مالكيت، پيامبر اسلام را رها  و با نشانهدادسوسياليستي خود را نشان 
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ند ردك گرايان تلاش مي ها و چپ  مالكيت همان مفهومي است كه سوسياليست.دادمالكيت نشان 
اي براي برقـراري ارتبـاط         كه واسطه  كرده است همچنين وي در ادامه اشاره      . آن را از بين ببرند    

   روحـاني بـه    ة طبق ـ حضورميان انسان و خدايش وجود ندارد و اين يعني شايد ضرورتي براي             
  ). 104-103: ]تا بي[عزام، ( نداشته باشد ، وجودخداوند با انسانة اسطعنوان و

  
  زبان عربي يادگار دوران صدر اسلام

. سـت اها بوده و      تاريخي و احساس غرور عرب     زبان عربي با غناي خود، منبعي براي خاطرات       
 سي خود نمود راه در شكل سياة اگرچه در ادام؛ناسيوناليسم عرب نيز ذاتاً فرهنگي بود تا نژادي

 ةمطالع ـ. خورد بيشتري يافت كه اين وجه از ناسيوناليسم در اوايل قرن بيستم بيشتر به چشم مي             
ها  اين موضوع براي عرب . بخش گذشته و احياگر شكوه ماضي بود       زبان و ادبيات عربي، آگاهي    

وناليـسم   مهـم در ناسي عنـصري ها در اسلام، به  از شكوه عرب  » خاطره تاريخي «. غرورانگيز بود 
عنوان ابزاري   در كشورهاي عربي، تاريخِ گذشته و معاصرِ عرب در مدارس به    . تبديل عرب شد  

 مركـزي ميـراث     ةزبـان، ادبيـات و تـاريخ، هـست        . شـد   اي ملي تدريس مـي      براي پرورش عقيده  
  ). 87: 1369؛ احمدي، 31-30: 1360خدوري، (فرهنگي عرب را تشكيل داده است 

 تـا بـه     شـد  مـي  مـسلمان و مـسيحي      متفكـران عـرب    جب تهيـيج   مو زبان و فرهنگ عربي   
ها بينديشند و جوياي هويتي عربي، جدا از هويت سياسي عثماني در اواخر               بخشي عرب   آگاهي
فرهنـگ   عنوان بخشي از      به نيزاسلام  دين   ،در اين انديشه  .  شوند بيستمل قرن   ي و اوا  نوزدهقرن  

 ،ن عرب كه در جهان اسلام در اقليـت بودنـد  مسيحيا ).43: 1360خدوري، ( شد عرب تلقي مي  
بندي    از ديدگاه آنان شكل و صورت      .فراهم كردند را  گرايش به يك ناسيوناليسم غيرديني      ة  زمين

 اصول ملي قابـل تعريـف بـود و نـه اصـول              ة بر پاي  ،مناسب براي رشد و ترقي سازمان سياسي      
با ترقـي   تنها    نه  ) محور عثماني   لافت خ ةمانند جامع ( مبتني بر تئوكراسي     ة انديش .هاي ديني   گروه

. تافـت   هاي جديد از تاريخ و هويت عـرب را نيـز برنمـي               بلكه آگاهي  ،و جهان نو سازگار نبود    
كه تكيه بر     درحالي؛   و موجب تمايز شود    ندگذاري ك   توانست ميان ترك و عرب فاصله       دين نمي 

  ).25: 1368شرابي، (د كر گرايي بر هويت مستقل عرب تأكيد مي عرب
يكـي از عوامـل انحطـاط در تـاريخ          غلبة تركان در سياست و قـدرت را         شيخ محمد عبده    

دليـل اسـتبداد را     ين  هم به   كردند و   سرشت اسلام را به خوبي درك نمي       شمرد؛ زيرا   برمياسلام  
 .البته برخي از علما نيز در جهت تئوريزه كردن اين اقدام با آنان همكاري كردند. گسترش دادند 

نيـز  تـا روزگـار معاصـر       تدريج زبان عربي را از رونق انـداخت و            بود كه به  ة سياسي   غلبهمين  
با توجه به فضايي كه محمد عبـده در آن زنـدگي             ).183-182: 1393حوراني،  (يافت  استمرار  
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 بـه سـوي سـلاطين عثمـاني نيـز           ،به عنصر تركي  نسبت   پيكان نقد وي     رسد  كرد، به نظر مي     مي
 از قـول   لا رعايا ...مواطنونمين موضوع را خالد محمد خالد در كتاب شبيه ه. نشانه رفته باشد  
 تبـديل   1نزد يونانيان به تيران   ) مراد ترك و تركان است    ( توران   ة كلم :نوشته است علامه بستاني   

نگـاران ايـن نكتـه را          حتي بـسياري از تـاريخ      .دهد   كه معناي سركش و طغيان كننده را مي        !شد
 وي به عنـوان مـصداق ايـن         .اند  كنندگان مشهور بوده   يم تركان به نابود   اند كه در قد     يادآور شده 

 نابودگري به اشغال مصر توسط تركان و گرسـنگي و تـرس حاصـل از ايـن اقـدام اشـاره دارد           
  ).17-16: 1964؛ خالد، 44-43: 1999عروي، (

.  اسـت  گرايـي   عربماندگاري زبان عربي و چارچوب آن، نماد اجتماعي مهمي در ساختار            
به حيات خود    و ضعف ساختار اقتصادي      ت سياسي  تشتّ ،هاي انحطاط معنوي    اين زبان در دوره   

هـاي مختلـف    ملـت بـه   كـه  بوداي     نماد يگانه  نوزده ميلادي تا قرن    زبان عربي    .ادامه داده است  
 .شـد    زبـان   ي عرب ها  ملت خيزشتنها همين نهضت زباني بود كه موجب        بخشيد و     وحدت مي 

د زبـان عربـي     كردن  تأكيد مي  د و نهضت زباني بودن  اين  مسيحيان پيشگامان   جالب اينجاست كه    
و نه - ملي  زبان عنوان زبان عربي به. اجتماعي و قومي استهاي جنبهقبل از هر چيز مربوط به  

  ).246: 1971بيرك،  ( مورد توجه قرار گرفت-زبان اسلام
  

  گيري نتيجه
هـاي اصـلي      عنـوان يكـي از گـرايش         بـه  ،ثمـاني ويژه پس از انحطاط امپراتوري ع      گرايي به   ملي

 زمينـه  ، تلاقي مسيحيان و مسلمانان عربةعنوان نقط  عربيت به. متفكران مصري و عربي درآمد 
زاي استعمار خارجي نيز اين فرصت         عامل برون  .ساخت  را براي نزديكي آنان با يكديگر فراهم        

هـا بـه      عـرب . دفي مشترك كنار هـم آينـد      گرايان و سكولارها براي ه       تا اسلام  كرد  فراهم مي را  
 و  اي تـاريخي   عنوان دوره    به ،پيامبر اسلام مقطع حيات   صورت ويژه به      تاريخ صدر اسلام و به    

عنوان وجه   با توجه به تاريخ به. نگريستند قهرمان تاريخ عرب مي مثابه  به پيامبر اسلام بهو  مهم  
مـسلمان سـعي داشـتند بـا هـدف گـرايش بـه               متفكـران سـكولار و       ،گرايانه  م رويكرد ملي  مقو

 گرايـان   ملـي در ايـن ميـان،      .  وجوه خاصي از تاريخ صدر اسلام را بازنمايي كننـد          ،گرايي  عرب
 مخاطبـان   ويـژه تـاريخ صـدر اسـلام،         هاي مختلف، با بذل توجه به تاريخ و به          مصري از طيف  

 تـا نـشان دهنـد       بخش دعوت كردند   عنوان عنصر وحدت    خويش را به سمت و سوي اسلام به       
عنـوان عنـصر مقـوم        توان از آن به      و مي  ردگرايي ندا   گرايي و ملي    تاريخ اسلام مغايرتي با عرب    

توانست ميان جريانات اسلامي، اصـلاحي    اين تاريخ صدر اسلام بود كه مي.گرايي بهره برد   ملي
                                                 

1. Tyrany 
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فتوحات كـه بـا   دوران جاهليت، تاريخ صدر اسلام و دوران . و سكولار توافقاتي را حاصل كند    
گاه    همراه بود، تكيه   -ويژه در شمال آفريقا     به-گسترش زبان عربي در جغرافياي ممالك مفتوحه        

  .بود» ملت عرب«مناسبي براي تقويت ايدة 
  

   و مĤخذمنابع
سياست و حكومت در ، )1393(نشين و رضا سيمبر   االله، ارسلان قرباني شيخ      ابوالحسن شيرازي، حبيب   -

  .سمت: ن، تهراخاورميانه
 :االله جـودكي، تهـران      حجـت  ة، ترجم ـ گرايـي   گرايي و اسلام    رويارويي غرب ،  )1378(ابوالنصر، فضيل    -

  .انتشارات وزارت امور خارجه
  . كيهان:، تهرانهاي بحران در خاورميانه ريشه، )1369(احمدي، حميد  -
 انتـشارات دانـشگاه امـام       :، تهران ميهاي اسلا   شناسي سياسي جنبش    جامعه ،)1390 ( ..........................-

  ). ع(صادق
 شـجاع  ة، ترجم ـ)اسلام و دموكراسي(هاي اسلامي معاصر      جنبش،  )1393(جان وال    و   اسپوزيتو، جان  -

  . نشر ني:احمدوند، تهران
 دفتـر مطالعـات     : عبدالرحمن عالم، تهـران    ة، ترجم چپ ناسيوناليستي عرب  ،  )1369(اسماعيل، طارق    -

  .لليالم سياسي و بين
  .دار المعارف:  قاهره،سیادة مبادئهظهور الاسلام و ، )1967( بخيت، عبدالحميد -
  . دار الشروق:، قاهرهالعروبةبين الإسلام و ، )1998(البشري، طارق  -
 الهیئـة المـصریة للعامـة: ، تعريـب و تعليـق خيـري حمـاد، قـاهره           تاريخ و المستقبل  ،  )1971( بيرك، جاك    -

  .لتأليف و النشر
برخورد ناسيوناليسم با اسلام در مصر؛ روند پذيرش فرهنگـي غـرب            «،  )1370زمستان  (يگدلي، علي    ب -

 .153-141، صص7، شماره پژوهشنامه علوم انساني، »در جامعة مصر

  .الوحدة العربیة مركز دراسات :، بيروتالمشروع النهضوي العربي، )1996(الجابري، محمد عابد  -
 دار  : اردن -انم، ع  التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث        أسس،  )1988(جدعان، فهمي    -

  .الشروق
مطالعـه  (نـسبت اسـلام و ناسيوناليـسم در آراء انديـشمندان معاصـر مـصر                «،  )1393( جعفري، زينب    -

 .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس ، پايان»)مصطفي كامل و احمد لطفي السيد: موردي

، 1 و الأربعـون، الجـزء       ة الـسادسةالـسن: ، الهـلال  »الفـاروق؛ شـديد اللـين     «،  )1937نـوفمبر   ( طهحسين،   -
  .105-103 و صص 7-4صص

الوحـدة  مركز دراسات    :، بيروت القومیة العربیـةآراء و احاديث في     ،  )الف1985(الحصري، ابوخلدون ساطع     -
  .العربیة

  .الوحدة العربیة مركز دراسات : بيروت أولاً،العروبة ،)ب1985 ( ..............................................-
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مركـز دراسـات    :  بيـروت  ، الفکـرة القومیـةمحاضرات في نشوء  ،  )ج1985 .............................................. (-
  .الوحدة العربیة

  .ة العربیةالوحد مركز دراسات :، بيروتبیةالقومیة العرحول ، )1987 ( ............................................-
 . نشر نامك:علي شمس، تهرانة ، ترجم عرب در عصر ليبراليسمةانديش، )1393 (حوراني، آلبرت -

 مهـدي پيـشوايي،     ة، ترجم نوري كه به دنبال آن رفتند يا قهرمانان راستين        ،  )1352( محمد خالد    ،خالد -
  .مركز مطبوعاتي دار التبليغ اسلامي: قم

  . الخانجيةالمکتب :، قاهرهلا رعايا... مواطنون، )1964 ( ...................................-
 حميد احمدي،   ة، ترجم ناسيوناليسم، سوسياليسم و كمونيسم در جهان عرب      ،  )1360(خدوري، مجيد    -

  . الهامانتشارات: تهران
 : عبـدالرحمن عـالم، تهـران      ة، ترجم ـ  جهان عـرب   هاي سياسي در    گرايش،  )1374 ( ...........................-
  . چاپ و انتشارات وزارت امور خارجهةسسؤم
 حميد  ة، ترجم هاي اسلامي معاصر در جهان عرب       اسلام در انقلاب، جنبش   ،  )1383(دكمجيان، هراير    -

 . كيهان:احمدي، تهران

عند بعض المفكرين العرب     و التغريب في الاتجاهات العلمانيه       الاصالة ،)م1993/ق1413(سعد، حسين    -
  . للدراسات و النشر و التوزيعة الجامعیةالمؤسس :، بيروتالمسلمين في مصر

، م1967هاي سياسي در خاورميانه عربي تـا سـال    ها و جنبش   رويارويي مسلك ،  )1357( السمان، علي    -
  .انتشارات قلم: ترجمة حميد نوحي، تهران

، ترجمـة مجيـد مـرادي،       صر در كـشاكش هويـت و تجـدد        اسلام سياسي معا  ،  )1383( السيد، رضوان    -
  .مركز بازشناسي اسلام و ايران: تهران

، إعداد و تحريـر عبدالواحـد    في العالم الإسلامئالمسالة الثقافیة، )1998(احمد برقاوي    و   السيد، رضوان  -
  . دار الفكر المعاصر:علواني، بيروت

  .العربیة مركز دراسات :، بيروتم و الإسلاالعروبةعن ، )1986(الدوله، عصمت  سيف -
دفتـر مطالعـات    : ، ترجمة عبدالرحمن عـالم، تهـران      روشنفكران عرب و غرب   ،  )1368( شرابي، هشام    -

 .المللي سياسي و بين

پژوهشكده : ، ترجمة ابراهيم توفيق، تهران    تاريخ جهان اسلام در قرن بيستم     ،  )1389( شولتسه، راينهارد    -
  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي

: ، ترجمـة سـيد احمـد مـوثقي، قـم          انديشه سياسي عـرب در دوره معاصـر       ،  )1384( عبدالملك، انور    -
  .دانشگاه مفيد

 .دار الحداثه: ، بيروتالإسلام و النصرانيه مع العلم و المدنيه، )1988(عبده، محمد  -

  .ة الثانیةالطبعافي العربي،  المركز الثق:، بيروتة المعاصرة العربیالايديولوجيا، )1999 (العروي، عبداالله -
  ].نا بي]: [جا بي[، بطَل الابطال أو أبرز صفات النبي محمد، ]تا بي[ عزام، عبدالرحمن -
 .الشروق  دار:، بيروت الخالدهالرسالۀ، )1969 ( ..............................-
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تـا  ) م1918(نگ جهاني اول    نگاري در مصر از پايان ج       تحول و تداوم تاريخ   «،  )1393( عزيزيان، مريم    -
 .، رسالة دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه تهران»)م1970(پايان دوره ناصر 

  و الأربعون، الجزء   ة الثانیـةالسن، الهلال،   »علي هامش السيره  «) 1352القعده    ذي 15(العقاد، عباس محمود     -
  .529-526، صص5
 . الشروق الدوليهةمکتب :، قاهرهسلامفي فقه المواجهه بين الغرب و الإ، )2007(عماره، محمد  -

-........................ ) 1997( ،دار الشروق:، قاهرهارات الفكر الاسلاميتي .   
  . اميركبير:، تهرانسيري در انديشه سياسي عرب، )1389(عنايت، حميد  -
 :لـدين خرمـشاهي، تهـران     ا  بهـاء  ة، ترجم ـ انديشه سياسي در اسـلام معاصـر      ،  )1392 ( ........................-

  .خوارزمي
  .انتشارات موج: ، تهراناسلام و سوسياليسم در مصر، )1350 ........................ (-
  . دار الساقي:، بيروت بين الإرتباك و الإخفاق الحداثة والنهضة، )2011(العودات، حسين  -
  .دار الشروق: ، قاهرهتجديد الفكر القومي، )1994( الفقي، مصطفي -
، المجلـد الثـاني و   الازهـر ، »ّالقومیـة العربیـةمحمـد و  «،  )1380الثـاني     الاول و ربيع    ربيع( فوده، عبدالرحيم    -

 . 373 -371، صص4 و 3الثلاثون، الجزء 

 عبـدالعزيز   ة، ترجم ـ اخوان المسلمين، هفتاد سال دعوت، تربيـت و جهـاد         ،  )1394(يوسف  قرضاوي،   -
  .نشر احسان: سليمي، تهران

 انتـشارات   : حـسينعلي هـروي، تهـران      ة، ترجم اسلام در جهان امروز   ،  )2536(ل اسميت، ويلفرد    كنتو -
  .دانشگاه تهران

القوميـه بـين المفهـوم الإسـلامي و         : جوانب من إشكاليه الفكر العربي     «،)1995 (ابراهيم زيد  الكيلاني، -
 :و آخـرون، بيـروت    حمـادي   ون   سـعد  ،قضايا إشكاليه في الفكر العربي المعاصر     : في،  »المفهوم العلماني 

   .ة العربیةالوحدمركز دراسات 
 . شركت سهامي انتشار: رضا مشايخي، تهرانة، ترجماسلام، دين و امت، )1352(گارده، لوئي  -

انتـشارات  : زاده، تهـران    ، ترجمـة علـي بختيـاري      تـاريخ جوامـع اسـلامي     ،  )1381. ( لاپيدوس، ايـرا م    -
  . اطلاعات

 يوسـف   ة، ترجم ـ  اجتماعي در جهان عرب    -هاي نوين سياسي    ها و جنبش    انديشه ،)1378 (.ا. لوين، ز  -
  . علمي و فرهنگي:طرف، تهران عزيزي بني

 پژوهـشكده تـاريخ     : عبداالله فرهي، تهران   ة، ترجم جمعيت اخوان المسلمين مصر   ،  )1388(ليا، برونيار    -
   .اسلام

 مركـز انتـشارات دفتـر       :قـم ،  1ج،  لاماستراتژي وحدت در انديشه سياسي اس ـ     ،  )1370(موثقي، احمد    -
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Abstract 
In the 20th Century, Nationalism entered the Muslim world as a modern 
phenomenon. The tendency towards nationalism, which was one of the factors 
weakening the Ottoman Empire, intensified after the fragmentation of the empire, 
especially in the form of Arab nationalism. The Arabs also turned to the element of 
history and Arabic language to highlight this issue. Given the early history of Islam, 
which can be considered the most critical point in Islam's history, they provided the 
basis for a greater Arab tendency towards pan-Arabism or Arab nationalism. Islamic 
nationalism was another aspect of Arab nationalism that was created in opposition to 
colonialism. The modern concept which had entered the Islamic world from the 
West had to adapt to the new context. Hence, the Egyptian thinkers tried to provide 
a basis for thinking about nationalism by examining Islam's heritage and the early 
history of Islam. This study seeks to show significant Egyptian thinkers' attitudes 
toward the early history of Islam by historical study. 
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